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با این‌همه نوشته‌ خوب چه کنم؟
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برای این روزها 
که دلمان
 حال و هوای
 زیارت دارد

زن بـا دسـت هـای لرزان اسـتکان را تـوی نعلبکی کج کرد. نعلبکی و اسـتکان را بین انگشـتانش گرفت 
و بـا دسـت دیگـرش شـیر سـماور را باز کـرد. اول اسـتکان و نعلبکی را زیـر آب جـوش چرخاند، تکان 
داد و گذاشـت کنـار سـینی و جـام سـماور. فیروزه خانم از گوشـه چشـم نگاهی بـه زن و حرکاتش کرد 
جـوری کـه کسـی نشـنود گفت:» ایـن کارها چیـه مرضی؟! خدا قهـرش میـاد! « مرضی سـرتکان داد و 
گفت: »چمیدونم اینا از کجا اومدن و چه درد و مرضی  دارن؟! شـما کاریت نباشـه اصلا توی آشـپزخونه 
چیـکار می‌کنـی؟ مگـه آقـای روضه خـون نیومده بلند شـو، بلندشـو برو توی مجلـس فیـروزه خانم، من 
خودم پای سـماور هسـتم.« فیـروزه خانم چادر سـبزرنگ گلدارش از روی شـانه ها بلند کـرد و انداخت 
روی سـرش و از جایـش بلندشـد. همینطور که مـی رفت گفت: »صاحب این مجلـس، در خونه اش رو به 

همـه بازه... دلشـم چرک نیسـت. گنجشـک بهش پنـاه می بـرده اینا هم مثل دوتا گنجشـکن«

تـوی سـالن زن هـا بـا چادرهای مشـکی دورتـا دور نشسـته بودند. بـالای مجلس آقـای روضه 
خـوان روی صندلـی چوبـی جـوری کـه انگار سـختش باشـد و صندلـی برایش راحت نباشـد، 
نشسـته بود. مقابلش میز کوچک عسـلی با یک سـینی چای و اسـتکان آب جوش قرار داشـت. 
فیـروزه خانـم که وارد شـد، چندتایی سالم کردنـد و نیم خیز شـدند انگاری که مـی خواهند 
پیـش پایـش بلند شـوند. اشـاره کـرد که بفرماییـد. آقا تک سـرفه ای کـرد و گفت: بـا اجازه 
صاحبخانـه چـون ایـام ایـام عیـد ولادت  اسـت، ذکر مصیبـت نمی خوانیـم. چندتـا حکایت از 
مهربانـی امـام می‌گوییـم و مرخص می شـویم. یکـی از زن هـا تکانی بـه خـودش داد و از زیر 
چـادر آهسـته گفـت: »بی زحمـت کمی دعـا بخوانید، گرفتار تـوی مجلس زیاد هسـت.« حاج 
آقـا گفـت: »خداونـد کمـک کنـد ان‌شـاءالله!« فیـروزه خانم لـب باز کـرد کـه »روایت خیلی 

خـوب اسـت حاج آقـا، خـودش یک‌جوری شفاسـت.«

»بسـم الله الرحمـن الرحیـم« ... فیـروزه  هم زیر لب تکـرار کرد. نگاهش را چنـد بار چرخاند 
تـوی جمعیـت زن ها، انـگار بین همه آن چادرهای مشـکی پی یک آشـنا می‌گشـت. بالاخره 
انتهـای سـالن نزدیـک در ورودی پیدایشـان کـرد. همـان دوتا گنجشـک غریبه کـه مرضی 
می‌گفـت حتمـا درد و بلایـی دارنـد. دختـرک خـودش را توی چادر مشـکی پیچانده بـود. با 
ایـن همـه هـر چنـد دقیقه یـک بار چـادر که بـالای سـرش بور شـده بود، سـر می خـورد و 
روی شـانه‌هایش مـی افتاد. زیر چادر یک روسـری قرمز پوشـیده بود. درسـت مثل روسـری 
دختربچـه ای کـه همراهـش بـود. هـر دو،  دو زانـو نزدیـک در ورودی نشسـته بودنـد. دختر 
بزرگتـر درگیـر چـادرش بود و کوچکتـر ناخـن هـای لاک زده اش را می جویـد. مرضی که 
بـا ظـرف شـیرینی وارد شـد، فیروزه خانم اشـاره کـرد اول بـرای دخترها بگیرد. لـب و لوچه 
آویـزان مرضـی را کـه دیـد بلند شـد، ظرف را گرفـت و خودش سـمت دخترها رفـت. حاج 
آقـا مـی گفت: »امام  سـفره خودشـان و کارگرها نداشـتند. همـه مثل یک خانـواده دور یک 
سـفره می‌نشسـتند. حرف هايشـان کسـي را نمي آزرد. حرف کسـي را قطع نمي کرد. حاجت 
احـدي را اگـر برايش مقـدور بود رد نمي‌کـرد. پاهايـش را جلوي کسـي دراز نمي‌کرد. تکيه 
نمـي داد. بـا هيـچ کـس بد حـرف نمي زد حتـي با خدمـه اش .« فیـروزه خانم یـاالله گفت و 
نشسـت کنـار دخترهـا! زیرلب گفت: سالم و شـیرینی را تعـارف کرد. دختر بزرگتر تشـکر 
کـرد  امـا کوچکتـر دسـتش را پیـش بـرد و دوتـا برداشـت. فیـروزه نگاهش به دسـت های 
زخمـی و لاغـر دختـرک افتـاد. ظـرف را مقابل دخترها گذاشـت و گفـت: »این اینجا باشـد. 
صدبـار بـه مرضـی گفتـه ام وقتی آقـا صحبت می کنـد، پذیرایی نکـن. آقا کـه حرفش تمام 

شـد، شـما این را تعارف کـن عزیزجانم.« 

»مدينه تا خراسـان شـتربان امـام بود. مردي از روسـتاهاي اصفهان. سـني مذهب. 
بـه خراسـان کـه رسـيدند امام کرايـه شـان را داد. رو کرد بـه امام: »پسـر پيامبر! 
دسـت خطـي بدهيد بـرای تبرک بـا خودم ببـرم اصفهـان .« امام برايش نوشـتند: 
»دوسـت آل محمد باش، هر چند خطاکار باشـي. دوسـتان و شـيعيان ما را دوست 
بـدار هـر چند آنها هـم خطا کار باشـند.« حکایت حاج آقا تمام نشـده چشـمهای 
فیروزه خانم خیس شـد. دسـتمال سـفید گلدوزی را برد، گوشـه چشـم و اشـکش 
را انـگار یـادگاری برداشـت. حـاج آقا ادامـه داد: »این نوشـته با من و شـما حرف 
دارد.« چندتـا زن سرجایشـان این پا و آن پا شـدند. دختربچه هم پاهایـش را دراز 
کـرده بـود. مرضـی خانم از دم در آشـپزخانه اشـاره کرد که خـودت را جمع کن. 
فیـروزه کـه دیـد، از جایش بلند شـد. دسـت دختـر را گرفت و برد تـوی حیاط. 

 نشست لب پله و دختر را نشــاند روی پایـش. چشـمش بـه دســت های زخمی 
دختـر بود و گوشـش به صحبت های آقا! آهسـته پرسید:»اسـمت چیـه نازنینم؟ « 
دختـر خجالـت زده گفت: »پرسـتو!« فیـروزه گیس بافتـه دختر را نـوازش کرد و 
گفـت: »بـه به! کـی اینهـا را بافته؟« پرسـتو خجالت زده گفـت: »آبجـی پروانه!« 
فیـروزه لبخنـد زد و گفت: »می‌خواهـی بری تاب بازی؟ من همین جا نشسـته ام!« 
دختر دمپایی های قرمزی را از گوشـه پله برداشـت و با خوشـحالی جست زد توی 
حیـاط! فیروزه گفت: »آهسـته تر مادرجـان! « صدای آقا آمـد که گفت: »حکایت 
آخـر را هـم بگویـم و سالم بدهیم. مرد بدهـکار بود، رفتـه بود با هـزار امید پیش 
آقـا بلکه ایشـان کمکش کننـد. آنقدر از امـام محبت دید که حرفـش را فراموش 
کرد، شـاید هم رویش نشـد. به هرحال وقت خداحافظی شـد، امام گوشـه سـجاده 
را بـالا زدنـد و گفتنـد: این بسـته برای شماسـت بردار و به سالمت! زیر سـجاده، 
بـه اندازه بیشـتر از بدهـی مرد پول بود. نوشـته‏ا ىهـم کنار پولها بـود. یک رویش 
نوشـته بـود: »لا اله الا الله، محمد رسـول الله، عل ىولـ ىالله« و در طرف دیگر آن هم 

نوشـته بود: »ما تـو را فرامـوش نکرده‏ایم.« 

همـه بلنـد شـدند. فیـروزه قامـت دختر را وقـت برخاسـتن دید که چقـدر نحیف 
و لاغـر بـود. چـادر آمد تـا کمرش، سـریع جمعش کـرد. فیـروزه خندیـد. گفت: 
بایـد بـرای چادرش کش بـدوزم. دختر چـادر را گرفت زیرچانه اش و دسـتش را 
گذاشـت روی سـینه‌اش! فیروزه گفت: »قربان دسـتت« حاج آقا سالم داد. فیروزه 
همـان لبـه پلـه صورتـش را چرخانـد سـمت قبلـه! دختـر گیـج مـی زد، زن ها به 
سـمتی و او به سـمت دیگری چرخید. فیروزه گفت: »قربان سالم کردنت، جهت 
چـه اهمیتـی دارد.« دختـر دوبـاره چرخید. این بار به سـمت در حیـاط. فیروزه هم 
صورتـش را چرخانـد رو به حرم. آقا سالم داد. فیروزه هم تکـرار کرد. بعد صدای 
»امـن یجیـب« آمـد. دختـر را دید که هـر دو دسـتش را با چـادر بالابـرد. فیروزه 

هم نیـت کرد. 

مرضـی اسـتکان هـای چـای را جمـع مـی کـرد. پروانـه هـم ظـرف شـیرینی را 
می‌گرداند. فیروزه دسـت در دسـت پرسـتو، توی سـالن می چرخید و حال مهمان 
هـا را مـی پرسـید. زن ها شـیرینی برمی داشـتند و مـی رفتند. چندتایـی هم جابه 
جـا شـده بودنـد و سـه چهار نفـری با هم حـرف مـی زدند. صـدای قبول باشـه ... 
قبـول باشـه توی سـالن تکرار می شـد. بالاخره پروانه با ظرف شـیرینی بـه فیروزه 
خانـم رسـید. فیـروزه لبخنـد زد :» اجـرت بـا صاحبش مـادر!« بعد اشـاره کرد به 
پرسـتو و ادامه داد: »شـما ها  تاحالا کجا بودین؟« گوشـه پلک دختر پرید. پرسـتو 
گفـت: »مـا همیـن ته کوچه هسـتیم. بابام مـی گفت هـر روز  در خونه شـما  بازه. 
گفـت بیاییـم ببینیم چه خبره؟! «پروانه با آرنج زد به پهلوی پرسـتو بعد دسـتپاچه 
گفـت:» تـازه اومدیـم ایـن محل! دیگـه با اجـازه تون مرخص می شـیم.« پرسـتو 
دوبـاره گفـت: » نـذری نگرفتیـم کـه« پروانه گفت هیـس و نیم خیز شـد. فیروزه 
دسـت دراز کـرد و دسـت پروانـه را گرفـت. »کجا بری مـا تازه همدیگـه رو پیدا 
کردیـم.« پروانه جـواب داد: »برادرهام خونه تنها هسـتن« فیروزه خانم دسـتش را 
رهـا کـرد و گفت: »پـس دوباره بیایید. نکنـد فراموش کنیـد. صاحبخانه دلتنگتان 

مـی شـود. در این خانه هـر روز باز اسـت. «
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باشگاه خبرنگاران جوان

چشم‌های تنبل‌تان را به ما بسپارید

اگر مشـکلی با چشـم و چارتان دارید، خوشـحال باشـید چون خبر خوشـي برایتان آورده‌ایم. در گذشـته پزشـکان معتقد بودند 
درمـان تنبلـی چشـم فقـط تـا هفت‌سـالگی امكان داشـت، اما به‌تازگی مشـخص شـده اسـت که ایـن درمـان برای کـودکان و 
نوجوانـان هفـت تـا 17 سـال هـم جـواب مي‌دهد. خلاصه اگر چشـمان‌تان تنبل اسـت خود را بـا خیال راحت به اولین پزشـک 

برسانید.

تابناک

بفرمایید حباب‌سواری

بیشـتر مـا بـازی بـا حبـاب را در کودکی دوسـت داریـم، اما هنرمنـدي اهل جمهوری چـک در بزرگسـالی هم دسـت از بازی با 
حبـاب برنداشـته و موفق شـده اسـت با سـاخت حباب نام خـودش را در کتاب گینس ثبت کنـد. این هنرمنـد 275 دانش‌آموز 
را داخـل یـک صفحـه حبـاب صابونی قـرار داد تا بتواند رکورد ملی این کار را بشـکند؛ البتـه »کودس« پیش از این هم در سـال 
2014 توانسـته بـود رکـورد »جای دادن بیشـترین انسـان داخل یک حباب صابـون« را با جـای دادن 214 نفر در کتاب گینس 

کند. ثبت 

 
باشگاه خبرنگاران جوان

پیروزی پس از ۹۶۰ بار شکست

حتماً شـنیده‌اید که می‌گویند شکسـت پلی به سـمت پیروزی اسـت. زني در کره جنوبی نزدیک به هزار بار به سـمت پیروزی 
پل زد تا بالاخره توانسـت از آن رد شـود و به موفقیت برسـد. این خانم هفتادسـاله اهل کره جنوبی ۹۶۰ بار در آزمون رانندگی 
شـرکت کـرده بـود و پـس از این تعداد شـرکت در آزمون در نهایـت گواهینامه‌اش را گرفت. این خانم که خیلی باهمت تشـریف 

داشـتند، درباره تلاش خود گفته اسـت: »اگر هدفی دارید هیچ‌گاه ناامید نشـوید و آن‌قدر تلاش کنید تا به آن برسـید.«

استفاده
 از تلفن‌همراه ممنوع!

حـدود  سـال۲۰۱۰  در 
مـردم  از  نفـر  ۴۱هـزار 

اسـتفاده  دلیـل  بـه  آمریـکا 
عبـور  هنـگام  تلفن‌همـراه  از 

از  از خیابـان یـک راسـت سـر 
آمـار  ایـن  درآورده‌انـد.  اورژانـس 

نشـریات  بیشـتر  در  باورنکردنـی 
آمریکایی منتشـر شده اسـت تا افراد 

از خطـرات اسـتفاده از تلفن‌همـراه در 
خیابـان اطالع پیـدا کننـد. براسـاس 
تحقیقـات، مهم‌ترین علـت تصادف‌های 
تلفن‌همـراه هنـگام  اسـتفاده  از  ناشـی 

عـدم  و  حواس‌پرتـی  خیابـان،  از  عبـور 
توجه به وسـایل خطرناک اسـت. بماند که 

عالوه بـر وسـایل نقلیـه، جـدول و چاله‌های 
خیابـان نیـز بـه انـدازه تله‌هـای انفجـاری در 
فیلم‌ها برای عابران گوشـی به دسـت سـربه‌هوا 
خطرنـاک شـده و منجـر بـه جراحـت و صدمه 
در عابرینـی کـه در حـال مکالمه بـا تلفن‌همراه 

 National بودند، شـده اسـت. شـبکه تلویزیونی
Geographic در برنامـه‌اي جدیـد پیاده‌روهایـی را در 
واشـنگتن نشـان داده اسـت کـه بـه دو بخـش تقسـیم 
می‌شـوند و روی یکـی از آن‌هـا با علامت بزرگ نوشـته 
شـده اسـت: »اسـتفاده از تلفن‌همـراه ممنـوع!« ظاهـراً 
ایـن کار فعاًل بـه صـورت یک تجربـه اجتماعـی دنبال 
می‌شـود و قـرار اسـت محققـان بـا بررسـی رفتارهـای 

مـردم در ایـن پیاده‌روهـا دست‌شـان بیایـد کـه افـراد تا 
چـه انـدازه بـه ایـن علائـم احتـرام ‌گذاشـته و بـه اصطلاح 

خودمـان بـرای ایـن علائـم تره خـورد کـرده و در خـط ویژه‌ای 
از پیاده‌رو که اسـتفاده از تلفن‌همراه ممنوع شـده، دسـتگاه الکترونیکی جیبی 
خـود را کنـار می‌گذارنـد. در بخشـی از ایـن پیاده‌روهـا کـه اجـازه اسـتفاده از 
تلفن‌همـراه وجـود دارد، نوشـته شـده اسـت: »تلفن‌همـراه: خطـر راه رفتن در 
مسـیر بـه عهده شـما خواهد بـود!« افـرادی که در این مسـیر قـرار می‌گیرند، 
آن‌هایـی هسـتند که همه حواس‌شـان به تلفن‌همراه اسـت و هیـچ توجهی به 
محـل عبـور اتومبیل، افراد اطراف‌شـان، سـتون‌های احتمالی، چالـه و... ندارند. 
برای این افراد در مسـیر یادشـده علائم کمک‌کننده روی زمین کشـیده شـده 
اسـت تـا زمانی که سـر ایـن افـراد رو به پایین اسـت، همزمان بتوانند راه‌شـان 

را بـا خطـرات کمتـر ادامـه دهند.

عابرانی که توهم زده‌اند
جالـب اسـت بدانیـد که تلاش بـرای محافظـت از عابـران پیـاده فقط مخصوص 
آمریـکا نیسـت. در شـهر لنـدن هـم پایه‌هـای فلـزی چراغ‌هـای برق بـا لایه‌های 
نرمـی پوشـانده شـده‌اند تـا زمانی‌کـه عابـران پیاده بـه آن‌هـا برخـورد می‌کنند، 

شسـت پایشـان تـوی چشم‌شـان نـرود و صدمـه زیـادی نبیننـد. 
متأسـفانه ایـن تنهـا مـردم لندن نیسـتند که حواس‌شـان به 
جان‌شـان نیسـت، آلمانی‌های منظـم هم از بـس درگیر 
خودشـان  بـرای  شـده‌اند  همراه‌شـان  گوشـی‌های 
دردسـر درسـت کرده‌اند. به همیـن خاطر علائم 
راهنمایـی ‌و رانندگـی در یکـی از شـهرهای 
آلمـان نیز برای جلـب توجه افـرادی که 
غـرق در کار با گوشـی‌های هوشـمند 
خود شـده‌اند، روی زمین و نزدیک 
برقـی  واگن‌هـای  عبـور  محـل 
نصب شـده است. در گذشته افراد 
حواس‌پرت به خاطر سـربه‌هوایی 
دچار حادثه می‌شـدند، ولـی در حال 
حاضر مردم به خاطر سـربه‌زیری 
صدمـه دیـده و جان‌شـان بـه 

خطـر می‌افتد. 

گوشی‌های هوشمند 
بلای جان‌مان شده‌اند

در این ماجرا، تلفن‌های همراه 
و وابسـتگی شـدید مـردم در 
سراسـر جهان به گوشـی‌های 
هوشـمند مقصر اصلی هسـتند. 
همـراه  تلفن‌هـای  حاضـر  حـال  در 
بـه وسـیله‌ای وسوسـه‌برانگیز تبدیـل 
شـده‌اند کـه به انـدازه مـواد مخدر 
هـم  خانمان‌برانـداز  می‌تواننـد 
اصاًل  مـا  کنیـد  بـاور  باشـند. 
قصد شـوخی نداریـم، این گفته 
کارشناسـان اسـت که اعتیـاد به 
تلفن‌همـراه تنهـا جنبه‌هـای اجتماعـی و 
فـردی نداشـته و حتـی می‌تواند سالمتی 
افـراد را تهديـد كنـد. بـه اعتقاد آن‌هـا، به 
نظـر می‌رسـد کسـانی کـه همیشـه بـا 
تلفن‌هـای همراه‌شـان کار کـرده یـا بازی 
می‌کننـد، در خـواب و رویـا هسـتند. ایـن 
افـراد هرگـز به این مسـئله اسـتفاده دائمی 
از تلفن‌همـراه خـود توجـه نمی‌کننـد و فکـر 
می‌کننـد هیـچ مشـکلی در رابطه با ایـن وضعیت و عـادت آن‌ها وجـود ندارد. 
در حالـی کـه ایـن عـادت بـه انـدازه قرص‌هـای روان‌گـردان می‌توانـد آن‌ها را 
گیـج کـرده و تـوی عالـم هپروت ببـرد، آن‌قدر که موقـع راه رفتـن حتی نوک 
دماغ‌شـان را نبیننـد و بـا سـر توی هر چالـه و چوله‌ای سـقوط کنند. محققان 
دانشـگاه ایلینویـز دریافتنـد مدت زمان گذشـتن از خیابان در بزرگسـالانی که 
هنـگام راه رفتـن از گوشـی تلفن‌همـراه اسـتفاده می‌کنند به میـزان 25درصد 
بیشـتر از دیگران اسـت و هنگامی که در شـهر و فضای پرسـروصدا و خطرناک 
خیابان‌هـا راه می‌رویـم، اگـر در حـال گفت‌وگـو بـا تلفن‌همراه باشـیم خطرات 
زیـادی مـا را تهدید می‌کند. این مسـئله به این خاطر اسـت که موقع اسـتفاده 
از تلفن‌همـراه مـا نه‌تنهـا گیـج می‌زنیـم بلکـه شـیوه راه رفتن‌مان هـم عوض 
می‌شـود. محققـان دانشـگاه کمبریـج بـا بررسـی نحـوه قـدم برداشـتن افـراد 
هنـگام اسـتفاده از موبایـل دریافتند که در دسـت داشـتن تلفن‌همـراه هنگام 
 حرکـت در خیابـان باعـث می‌شـود کـه طـول گام‌هـا افزایـش و سـرعت نیـز 

کاهش پیدا کند.

2
گوشی رو بذار کنار
آب به آب می‌شویم1 جلوی پات رو ببین

»نازنیـن« سـرش را می‌گیرد توی پلاسـتیک زبالـه و یک عق جانانـه می‌زند. »آرزو« 
و »معصومـه« جیـغ می‌زننـد و رو به خانم‌جـان می‌گویند: »یعنی چش شـده؟ حالا 
چـی‌کار کنیـم؟!« خانم‌جـان همان‌طـور که شـانه‌های نازنین را توی دسـتش گرفته‌ 

اسـت و ماسـاژ می‌دهـد بـا لبخنـد می‌گوید: »چتونـه مادر؟! مـار که نیشـش نزده یه 
خـورده آب بـه آب شـده... اگـه مهلـت بـده می‌برمـش دسـت و صورتـش رو می‌شـویم 

تـا یکـم حالـش جـا بیـاد.« مـن دلـم را گرفتـه و در انتهـای کوپـه نشسـته‌ام و می‌گویـم: »وای 
خانم‌جـان یـک کاری بکنیـد همیـن الانه که منـم دلم بهم بخـوره...« آرزو همان‌طـور که معصومه 
را محکـم گرفتـه می‌گویـد: »نکنـه دریـازده شـده؟!« همگی با شـنیدن این حـرف نگاهی بهش 
می‌اندازیـم و او دسـتپاچه ادامـه می‌دهـد: »خـب چـه می‌دونـم می‌گـم لابـد این‌قـدر قطـار 
تکون‌تکـون خـورده و تلق‌تلـوق کـرده حالـش بـد شـده!« خانم‌جان به مـن اشـاره‌ای می‌کند 
و می‌گویـد: »مریم‌گلـی پاشـو شیشـه را بـاز کـن.« بعد هـم رو بـه آرزو و معصومـه می‌گوید: 
»شـما دوتـا هـم یـک چیـزی روی سـرتان بیندازیـد می‌خواهـم در را کمـی باز کنـم.« بعد 
نگاهـی بـه تخت‌هـای بالایـی می‌انـدازد و می‌پرسـد: »پـس ایـن خانـم دانشـمند »فاطمه« 
چی‌چـی شـد؟!« بـا شـنیدن این حـرف همگـی تازه یـاد فاطمـه می‌افتیـم. خانم‌جـان زیر 
بغـل نازنیـن را می‌گیـرد و بلنـدش می‌کنـد و روبـه مـا ادامـه می‌دهـد: »باریـکلا دخترا یه 

خبـر از رفیق‌تـون بگیريـن منـم ایـن نازنـازی خانم رو ببـرم تا پیـش دکتر قطـار و بیام.«

تو کز محنت دیگران بی‌غمی...

بعـد از رفتـن خانم‌جـان ما سـه تا همدیگـر را مدتی هـاج و واج 
نـگاه می‌کنیـم تـا این‌کـه معصومـه می‌گویـد: »اگـه حـال 

نازنیـن خـوب نشـه چیـکار کنیـم؟ فـک کنـم همـه 
سـفرمون خـراب شـد!« آرزو دسـت معصومـه را کـه 
تـا حـالا محکم گرفتـه بـود یک‌مرتبه رهـا می‌کند 
و می‌گویـد: »چـی می‌گـی بابـا! سـفرمون خـراب 
شـد چیـه؟! می‌گم دریـازده شـده دیگـه زود خوب 
می‌شـه!« معصومـه نفـس عمیقـی می‌کشـد کـه 

اشـکش سـرازیر نشـود و جـواب می‌دهـد: »مـن کـه 
فـک کنـم! بهتـره ایسـتگاه بعدی از قطـار پیاده شـیم و 

برگردیـم خونـه!« آرزو بـا شـنیدن ایـن حرف مثـل ترقه از 
جایـش می‌پـرد: »وای معصومـه توروخـدا یـه وقـت این حرف 

رو جلـوی خانم‌جـان نزنـی هـا! من کلی روی این سـفر حسـاب 
کـردم.« مـن همان‌طـور کـه بـه دیالـوگ ایـن دو نفـر گـوش 
می‌دهـم، لبـاس می‌پوشـم و می‌گویـم: »بـه جـای ایـن حرف‌ها 
یکـی کوپـه رو جمع کنه یکی هم با مـن بیاد ببینیم فاطمه کجا 
غیبـش زده!« هنـوز حرفم تمام نشـده که آرزو گره روسـریش را 
محکـم می‌کنـد و می‌پـرد جلوی در کوپـه که »بزن بریـم«. ولي 
معصومـه امـان نمی‌دهـد و این‌بـار واقعـاً اشـکش درمی‌آیـد که 
»توروخـدا منـو تنهـا نذارین! مـن می‌ترسـم.« آرزو می‌گوید: »وا 
خـرس گنـده از چـی می‌ترسـی« که یهـو درکوپه باز می‌شـود و 
هـر سـه از جـا می‌پریـم و داد می‌زنیم. فاطمـه هیس‌هیس‌کنان 
می‌آیـد داخـل و می‌گویـد: »چـه خبرتونـه بابا! این‌قدر سـروصدا 
کردیـد کل واگـن رو فراری دادین.« آرزو دسـت و پایش را جمع 
می‌کنـد و می‌گویـد: »خـودت چـه خبرته؟! اصاًل بگو 
بـدون خبـر کجـا رفته بـودی؟« فاطمـه چادرش 
عمیقـي  نفـس  همان‌طـور  و  درمـی‌آورد  را 
می‌کشـد و می‌گویـد: »چـه بویـی کوپـه رو 
گرفتـه!! رفتـه بـودم رسـتوران، این‌جـا کـه 
نمی‌شـد کتـاب خونـد!« مـن و معصومـه بـا 
تعجـب به هم نـگاه می‌کنیـم و آرزو می‌گوید: 
»بابـا تو دیگه کی هسـتی! نازنین مریض شـده 
تـو بـه فکر تحقیقـات علمـی هسـتی؟!« معصومه 
هـم گریه‌کنـان می‌نشـیند کـف کوپـه و می‌گویـد: »بله 
فاطمـه خانـم تـا حالا تـوی این‌همـه کتابی کـه خوندی بـه این 
شـعر برنخـوردی کـه می‌گه تو کـز محنـت دیگران بی‌غمـی...« 
مـن نمی‌گـذارم شـعر را تمـام کنـد و از جـا بلنـدش می‌کنـم و 
می‌گویـم: »چیـزی نشـده تربچـه نقلـی! بیـا این‌جاهـا رو مرتب 
کنیـم. الان نازنیـن و خانم‌جان هم سـر و سالمت برمی‌گردن.« 
جملـه ام تمـام نشـده کـه قطار به ایسـتگاه می‌رسـد و مسـئول 

قطـار می‌گویـد: »وقـت نماز اسـت.« 

مایه آرامش هم باشیم

صدای مأمور قطار را که می‌شـنوم، 
ادامـه می‌دهـم: »بیـا چـی از این 

مهـم  وسـایل  اول  الان  بهتـر 
کیـف خانم‌جـان را برمی‌داریم و 

بعـد می‌رویـم پایین بـرای نماز! هم 
یـک هوایـی می‌خوریـم هم وقتـی نماز 

بخوانیـم کمـی آرام‌تـر می‌شـویم. « فاطمـه 
بـدون این‌کـه بـه روی خـودش بیـاورد فـوری چادر 

معصومـه را می‌دهـد دسـتش و می‌گویـد: »همه‌چیز زیر سـر 
تکان‌هـای قطار اسـت. یادتان باشـد نازنین که برگشـت بهش بگوییم 
در صندلی‌هایـی کـه خالف جهت حرکت قطار هسـتند، ننشـیند. الان 
هـم همگـی می‌رویـم پاییـن چنـد قدمـی راه می‌رویـم. بهتـر اسـت کمی 
آب بخوریـد و نفـس عمیقـی بکشـید و کمی پیـاده‌روی کنید. ایـن کار باعث 
می‌شـود خـون در پاهایتـان که مـدت طولانی بی‌حرکـت بوده اسـت، جریان 
پیـدا کند و مشـکلی برایتان ایجاد نشـود.« مـن با تکان دادن سـر، حرف‌های 
فاطمـه را تأییـد می‌کنـم و می‌گویم: »من خیلی شـنیده‌ام کـه بعضی‌ها توی 
قطـار سـرگیجه و حالـت تهوع می‌گیرنـد. مطمئنـم خانم‌جـان الان نازنین را 
بـرده پاییـن تـا قـدم بزنـد و حالـش خـوب شـود. بجنـب معصومه‌جـان کـه 
مـا هـم بهشـون برسـیم.« آرزو هـم کـه متوجـه شـده ما سـعی داریم بـا این 
حرف‌هـا معصومـه را آرام کنیـم تنـدی دسـت بـالا می‌زنـد و وسـایل را جمع 
کـرده، مانتـو می‌پوشـد و کمـک می‌کند تا چهار نفـری از کوپه بیـرون برویم.

بد نیست بدانید مصرف 
نوشیدنی‌های سالم و طبیعی تا 

حد زیادی جلوی این حالت را 
می‌گیرد، اما مصرف میوه و سبزیجات 

تازه و البته ضدعفونی‌شده هم تأثیر 
زیادی در رفع مشکل ایجادشده دارد

1

راست گفت این بچه! من 
توی سفر یک دستیار لازم 
دارم، ولي هر روز یکی از شما 

پنج‌تا وروجک دستیار من 
خواهید بود. اولین دستیار را 
هم همین الان معرفی 

می‌کنم

دست‌نوشـته فاطمـه را کـه می‌خوانیـم همگـی 
می‌گویـد:  و  پشـتش  می‌زنـد  آرزو  می‌کنیـم.  تشـویقش  متعجـب 

»ایـول بابـا چقـدر باکلاس نوشـتی!« خانم‌جـان هم برایش دسـت می‌زنـد. معصومه 
من‌من‌کنـان می‌گویـد: »مـن می‌خواسـتم این‌جـا مقابـل همـه از فاطمـه عذرخواهی کنـم. چون 

وقتـی نازنیـن مریـض شـده بـود، بیخـود سـر فاطمـه داد زدم.« فاطمه لبخنـد می‌زنـد و می‌گویـد: »نه بابا 
مـن شـورش را درآورده بـودم، واقعـاً ببخشـید.« خانم‌جان سـر تـکان می‌دهد و می‌گوید: »سـفر به شـما این امکان 

را می‌دهـد کـه بـدون فکـر کـردن بـه وظایـف و مسـئولیت‌های خانـه، زمـان بیشـتری را با هـم بگذرانیـد. این‌جـوری بهتر 
و بیشـتر همدیگـر را می‌شناسـید و می‌توانیـد اگـر مسـئله‌ای هـم بـا هم داریـد، حلش کنید. پـس قدر ایـن چنـد روز را بدانید و 

سـعی کنیـد از لحظه لحظـه‌اش لـذت ببرید.«

سفر، امکانی برای
کنار هم بودن

2

4

عابران پیاده در »هونولولو«، بزرگ‌ترین شهر ایالت ‌هاوایی از نگاه کردن به 
تلفن‌همراه یا نوشتن پیامک در حال گذر از خیابان منع شدند. هونولولو نخستین 
شهر بزرگ آمریکاست که چنین قانونی را تصویب كرده است تا از حوادث ناشی از 
حواس‌پرتی عابران پیاده پیشگیری کند.

دردسرهای گوشی به دستی تمامی ندارد

براساس تحقیقات، مهم‌ترین علت 
تصادف‌های ناشی از استفاده 

تلفن‌همراه هنگام عبور از خیابان، 
حواس‌پرتی و عدم توجه به وسایل خطرناک 
است. بماند که علاوه بر وسایل نقلیه، جدول 
و چاله‌های خیابان نیز به اندازه تله‌های 

انفجاری در فیلم‌ها برای عابران 
گوشی به دست سربه‌هوا خطرناک شده و 

منجر به جراحت و صدمه در عابرینی که در حال 
مکالمه با تلفن‌همراه بودند، شده است
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اگر به یاد داشته باشید اینجانب مریم‌گلی به همراه دخترخاله‌ها و دختردایی و بقیه رفقا با سرپرستی خانم‌جان به مناسبت 
روز دختر به صورت دسته‌جمعی به قم سفر کردیم. با این‌که سفرمان خیلی عجله‌ای و بدوبدویی شد، اما من تصمیم 
گرفته‌ام که رسالتم را به ‌عنوان نویسنده ادامه داده و همچنان گزارش‌های سفر به قم را برایتان ارسال کنم. 

 الان کـه این‌هـا را می‌نویسـم. چیـزی تـا 
رسـیدن به مقصـد نمانده اسـت. دل توی 
دلـم نیسـت و بـا خـودم می‌گویـم وقتـی 
تـوی یـک کوپـه این‌همـه ماجرا داشـتیم 
بقیه مسـیر چطور خواهد گذشـت. منتظر 

ادامـه سـفرنامه مریم‌گلی باشـید.

  چطور در سفر جان سالم به در ببریم؟

بعـد از تشـویق مـا فاطمـه صدایی صاف می‌کنـد و می‌گویـد: »اگر سـرکار خانم اجـازه بدهند من 
مطالعـه‌ای می‌کنـم و مـوارد لازم را خدمـت مسـافران مکتـوب ارائـه می‌دهـم.« آرزو می‌زنـد زیـر 
خنـده و می‌گویـد: »بازهـم مطالعه!« خانم‌جان به آرزو اشـاره می‌کند که سـاکت باشـد و چشـمی 
تنـگ می‌کنـد و می‌گویـد: »باشـد جانـم مطالعـه خیلـی هـم خـوب اسـت.« فاطمـه مدتـی بـا 
گوشـی‌اش ور مـی‌رود. سـرآخر قلم و کاغذ مـی‌آورد و چیزهایی یادداشـت می‌کند. بعد کاغذها 
را نشـان خانم‌جـان می‌دهـد و خانم‌جـان کـه تأییـدش می‌کنـد سـراغ مـا آمـده و کاغذها را 

بین مـا تقسـیم می‌کند. 

مواظب باشید آب به آب نشوید

حتماً امروز شـنیدید که خانم‌جان گفتند نازنین آب به آب شـده است. این اصطلاح زمانی 
بـه کار مـی‌رود کـه به دلیل سـفر، وضعیت خواب، اسـتراحت و تغذیه ما به هـم می‌ریزد و 
دچار مشـکلات متعدد گوارشـی می‌شـویم. بد نیست بدانید مصرف نوشـیدنی‌های سالم 
و طبیعـی تـا حد زیادی جلـوی این حالت را می‌گیـرد، اما مصرف میوه و سـبزیجات تازه 

و البته ضدعفونی‌شـده هم تأثیر زیادی در رفع مشـکل ایجادشـده دارد.

دست‌هایتان را مدام بشویید

لطفاً دسـت‌هایتان را در سـفر مدام بشـویید. اگر  حسـاس هسـتيد و 
ممکـن اسـت زودتـر از بقیـه مریض شـوید بایـد هر طور شـده جلوی 
بـروز بیماری‌هـا را کـه عمدتـاً هـم منشـأ ویروسـی دارنـد، بگیریـد. 
سـاده‌ترین راه، شسـتن مداوم دست‌هاسـت. برای شستن دسـت‌ها حتماً 
سـراغ آب و صابـون و مایـع دستشـویی )آب به‌تنهایـی بی‌فایـده اسـت( 
برویـد. مدیـر گـروه همراه خـود داروهـای ضروری سـفر مثل مسـکن، قطره 

اسـتریل چشـمی، قرص ضدآلـرژی، پمـاد سـوختگی دارد، نگران نباشـید.

در انتخاب غذا دقت کنید

در طـول سـفر حداکثـر روزی یک وعده غـذای بیـرون بخورید و چه 
بهتـر کـه ایـن یک وعـده، ناهار باشـد. در انتخـاب غذا بهتر اسـت به 
جـای انتخـاب غذاهای سرخ‌شـده از غذاهای کبابی و بخارپز اسـتفاده 
کنیـد. غـذای خـام یـا کاماًل پختـه از نیم‌پـز بهتر اسـت. غـذا را در 
محـل مرطـوب نگذاریـد. سـاندویچ یـا باقیمانده غـذا را بـرای مدت 

طولانـی داخـل کیف نگـه ندارید. 

نوشیدنی‌های سالم بخورید

یادتان باشـد در طول سـفر تا جایی که ممکن اسـت سـراغ نوشـیدنی‌های 
کم‌کالـری و بـدون گاز برویـد. آب یا آبمیوه طبیعی و دوغ بهترین جایگزین 

برای نوشـیدنی‌های پرکالری مثل نوشـابه و دلستر هستند. 

کم بخورید

در سـفر تـا می‌توانیـد پرخـوری نکنیـد؛ بـراي مثـال پرس غذایتـان را 
کوچـک انتخـاب کنیـد. به جای غـذای اصلـی فقط پیش‌غذا سـفارش 
دهیـد. پیشـنهاد بهتـر اينك‌ـه تـا می‌توانیـد غـذای خـود را بـا یکی از 

همراهان‌تان شـریک شـوید.

آب به آب می‌شویم

»نازنیـن« سـرش را می‌گیرد توی پلاسـتیک زبالـه و یک عق جانانـه می‌زند. »آرزو« 
و »معصومـه« جیـغ می‌زننـد و رو به خانم‌جـان می‌گویند: »یعنی چش شـده؟ حالا 
چـی‌کار کنیـم؟!« خانم‌جـان همان‌طـور که شـانه‌های نازنین را توی دسـتش گرفته‌ 

اسـت و ماسـاژ می‌دهـد بـا لبخنـد می‌گوید: »چتونـه مادر؟! مـار که نیشـش نزده یه 
خـورده آب بـه آب شـده... اگـه مهلـت بـده می‌برمـش دسـت و صورتـش رو می‌شـویم 

تـا یکـم حالـش جـا بیـاد.« مـن دلـم را گرفتـه و در انتهـای کوپـه نشسـته‌ام و می‌گویـم: »وای 
خانم‌جـان یـک کاری بکنیـد همیـن الانه که منـم دلم بهم بخـوره...« آرزو همان‌طـور که معصومه 
را محکـم گرفتـه می‌گویـد: »نکنـه دریـازده شـده؟!« همگی با شـنیدن این حـرف نگاهی بهش 
می‌اندازیـم و او دسـتپاچه ادامـه می‌دهـد: »خـب چـه می‌دونـم می‌گـم لابـد این‌قـدر قطـار 
تکون‌تکـون خـورده و تلق‌تلـوق کـرده حالـش بـد شـده!« خانم‌جان به مـن اشـاره‌ای می‌کند 
و می‌گویـد: »مریم‌گلـی پاشـو شیشـه را بـاز کـن.« بعد هـم رو بـه آرزو و معصومـه می‌گوید: 
»شـما دوتـا هـم یـک چیـزی روی سـرتان بیندازیـد می‌خواهـم در را کمـی باز کنـم.« بعد 
نگاهـی بـه تخت‌هـای بالایـی می‌انـدازد و می‌پرسـد: »پـس ایـن خانـم دانشـمند »فاطمه« 
چی‌چـی شـد؟!« بـا شـنیدن این حـرف همگـی تازه یـاد فاطمـه می‌افتیـم. خانم‌جـان زیر 
بغـل نازنیـن را می‌گیـرد و بلنـدش می‌کنـد و روبـه مـا ادامـه می‌دهـد: »باریـکلا دخترا یه 

خبـر از رفیق‌تـون بگیريـن منـم ایـن نازنـازی خانم رو ببـرم تا پیـش دکتر قطـار و بیام.«

مایه آرامش هم باشیم

صدای مأمور قطار را که می‌شـنوم، 
ادامـه می‌دهـم: »بیـا چـی از این 

مهـم  وسـایل  اول  الان  بهتـر 
کیـف خانم‌جـان را برمی‌داریم و 

بعـد می‌رویـم پایین بـرای نماز! هم 
یـک هوایـی می‌خوریـم هم وقتـی نماز 

بخوانیـم کمـی آرام‌تـر می‌شـویم. « فاطمـه 
بـدون این‌کـه بـه روی خـودش بیـاورد فـوری چادر 

معصومـه را می‌دهـد دسـتش و می‌گویـد: »همه‌چیز زیر سـر 
تکان‌هـای قطار اسـت. یادتان باشـد نازنین که برگشـت بهش بگوییم 
در صندلی‌هایـی کـه خالف جهت حرکت قطار هسـتند، ننشـیند. الان 
هـم همگـی می‌رویـم پاییـن چنـد قدمـی راه می‌رویـم. بهتـر اسـت کمی 
آب بخوریـد و نفـس عمیقـی بکشـید و کمی پیـاده‌روی کنید. ایـن کار باعث 
می‌شـود خـون در پاهایتـان که مـدت طولانی بی‌حرکـت بوده اسـت، جریان 
پیـدا کند و مشـکلی برایتان ایجاد نشـود.« مـن با تکان دادن سـر، حرف‌های 
فاطمـه را تأییـد می‌کنـم و می‌گویم: »من خیلی شـنیده‌ام کـه بعضی‌ها توی 
قطـار سـرگیجه و حالـت تهوع می‌گیرنـد. مطمئنـم خانم‌جـان الان نازنین را 
بـرده پاییـن تـا قـدم بزنـد و حالـش خـوب شـود. بجنـب معصومه‌جـان کـه 
مـا هـم بهشـون برسـیم.« آرزو هـم کـه متوجـه شـده ما سـعی داریم بـا این 
حرف‌هـا معصومـه را آرام کنیـم تنـدی دسـت بـالا می‌زنـد و وسـایل را جمع 
کـرده، مانتـو می‌پوشـد و کمـک می‌کند تا چهار نفـری از کوپه بیـرون برویم.

همیشه حضور داشته باشیم

بـه محـض این‌کـه پایمـان را از پله‌هـای قطار پاییـن می‌گذاریـم خانم‌جـان و نازنین را 
می‌بینیـم کـه روی نیمکت‌های ایسـتگاه نشسـته‌اند و به مـا لبخند می‌زننـد. معصومه 
بـا دیـدن آن‌هـا بـه طرف‌شـان مـی‌دود، نازنیـن را بقـل می‌کنـد و می‌پرسـد: »حالـت 
بهتـر شـد نازنیـن؟« خانم‌جان جـواب می‌دهـد: »من که گفتـم نگران نبـاش عزیزکم! 
حالـش خـوب خـوب اسـت. فقـط...« آرزو می‌پـرد وسـط می‌گویـد: »کمـی آب به آب 
شـده بـوده«، خانم‌جـان می‌خنـدد و می‌گویـد: »بلـه وروجـک خانـم! ولـي موضـوع 
کمـی جدی‌تـر از آب بـه آب شـدن اسـت، نمـاز را کـه خواندیـم تـوی ادامـه مسـیر 
بهتـان می‌گویـم.« وقتـی به کوپـه برمی‌گردیـم. نازنیـن از همه معـذرت می‌خواهد که 
نگران‌مـان کـرده اسـت. فاطمـه اول از هم جوابـش را می‌دهد 
و می‌گویـد: »دسـت خـودت کـه نبـود، مـن بایـد معـذرت 
بخواهـم کـه موقـع ناراحتـی کنارتـان نبـودم.« خانم‌جـان 
کـه همه‌چیـز  و می‌گویـد: »خـب حـالا  لبخنـد می‌زنـد 
به‌خوبـی و خوشـی تمـام شـد، اول بگوییـد ببینـم بادبـزن 
مـن را چيـکار کردیـد؟ بعـد هـم مرتب و دسـت به سـینه 

بنشـینید می‌خواهـم کمـی نصیحت‌تـان کنـم.« 

خانم‌جان نصیحت می‌کند 

6

سفرنامه مریم‌گلی به قم
پیاده شو، نفس تازه کن!

فاطمـه سـامانی | اگـر به یاد داشـته باشـید اینجانـب مریم‌گلی به همـراه دخترخاله‌هـا و دختردایی و بقیـه رفقا با سرپرسـتی خانم‌جان به مناسـبت 

روز دختـر بـه صـورت دسـته‌جمعی به قم سـفر کردیم. بـا این‌که سـفرمان خیلی عجلـه‌ای و بدوبدویی شـد، امـا من تصمیـم گرفته‌ام که رسـالتم را 

بـه ‌عنـوان نویسـنده ادامـه داده و همچنـان گزارش‌های سـفر بـه قـم را برایتان ارسـال کنم. به قـول خانم‌جـان از خدا که پنهان نیسـت از شـما چه 

پنهـان ایـن سـفر بـرای بعضی‌هایمـان اولیـن تجربه سـفر گروهی بـود، برای همیـن همـان ابتـدای راه یکی‌یکـی و دوتا دوتا دچار مشـکل شـدیم و 

نرسـیده همگـی کله‌پا می‌شـدیم.اگـر راهنمایی‌هـای لیـدر معـروف و متبحـر خانم‌جان سـوپرمن نبود، احتمـالاً همـان اول راه یکی‌یکـی و دوتـا دوتا تلفـات می‌دادیم و به پایان سـفر 

مـا پنج‌تـا دختـر دسـت به سـینه اما کمـی نامرتـب می‌نشـینیم و خانم‌جـان صحبت 
را بـا تـک سـرفه‌ای شـروع می‌کنـد: »رعایـت نـکات بهداشـتی در همـه حـال لازم 

اسـت، امـا تـوی سـفر ایـن موضـوع خیلـی مهم‌تـر می‌شـود. در سـفر 
بـه دلیـل کـم شـدن مقاومـت بـدن بـه خاطـر کم‌خوابـی، راه طولانی و 
خسـته‌کننده، اسـتراحت کـم، شـرایط آب‌وهوایی متفاوت و تهیـه غذا از 
جاهـای مختلـف مـا خیلی بیشـتر از قبل آسـیب‌پذیر هسـتیم و ممکن 
اسـت خیلـی زودتـر مریـض شـویم. معمـولاً بچه‌هـا و خانم‌هـا در طول 
سـفر بیماری‌هـای گوارشـی یـا عفونتـی می‌گیرنـد و بـا این اتفـاق همه 
لـذت سـفر را از دسـت می‌دهنـد. ببینیـد همیـن نیم‌سـاعتی کـه حال 
نازنیـن بـد بـود، چقـدر بـه همـه مـا سـخت گذشـت.« صحبـت کـه به 

این‌جـا می‌رسـد خانم‌جـان نگاهـی بـه تک‌تک مـا می‌کنـد و ادامـه می‌دهد: 
»چـرا این‌قـدر عجیب‌وغریـب بـه مـن نـگاه می‌کنیـد؟« آرزو دسـت بلنـد می‌کنـد و 
جـواب می‌دهـد: »خانـم اجـازه خیلـی شـبیه معلم‌هـا شـده‌اید.« معصومـه می‌خندد 

کـه »نـه بیشـتر شـبیه خانـم ناظـم شـده‌اید. آن بادبزن هم مثاًل خط‌کش اسـت که 
تندتنـد تکانـش می‌دهیـد.« خانم‌جـان بادبـزن را در هـوا مثـل شمشـیر می‌چرخانـد 
و می‌گویـد: »خط‌کـش کجـا بـود دختـر ایـن شمشـیر مـن اسـت و بـا آن قرار 
اسـت پـدر هر چیـزی که شـما را بخواهـد اذیت کنـد، دربیـاورم.« آرزو 
می‌پـرد روی صندلـی و گارد می‌گیـرد و در همـان حـال می‌گوید: »من 
هـم بـه عنـوان دسـتیار درخدمتـم.« خانم‌جـان سـری تـکان می‌دهد و 
رو بـه همـه مـا می‌گویـد: »راسـت گفـت ایـن بچه! مـن توی سـفر یک 
دسـتیار لازم دارم، ولـي هـر روز یکـی از شـما پنج‌تـا وروجـک دسـتیار 
مـن خواهیـد بـود. اولیـن دسـتیار را هـم همیـن الان معرفـی می‌کنم« 
بعـد رو می‌کنـد بـه فاطمـه و بـا بادبـزن می‌زنـد بـه شـانه‌اش و ادامـه 
می‌دهـد: »فاطمـه خانـم دانشـمند از الان تـا فـردا همین موقع دسـتیار 
مـن هسـتند. دسـتیارجان! پاشـو بـه مسـافرها توضیـح بـده در سـفر باید چـه نکات 
بهداشـتی را رعایـت کننـد.« همگی دسـت می‌زنیـم و فاطمه از جایش بلند می‌شـود.

با شنیدن این حرف همگی تازه یاد فاطمه می‌افتیم. خانم‌جان 
زیر بغل نازنین را می‌گیرد و بلندش می‌کند و روبه ما ادامه می‌دهد: 

»باریکلا دخترا یه خبر از رفیق‌تون بگیرين منم این نازنازی 
خانم رو ببرم تا پیش دکتر قطار و بیام.«

راست گفت این بچه! من 
توی سفر یک دستیار لازم 
دارم، ولي هر روز یکی از شما 

پنج‌تا وروجک دستیار من 
خواهید بود. اولین دستیار را 
هم همین الان معرفی 

می‌کنم

یادتان باشد 
در طول سفر تا 
جایی که ممکن 
است سراغ 
نوشیدنی‌های 
کم‌کالری و 
بدون گاز بروید

دست‌نوشـته فاطمـه را کـه می‌خوانیـم همگـی 
می‌گویـد:  و  پشـتش  می‌زنـد  آرزو  می‌کنیـم.  تشـویقش  متعجـب 

»ایـول بابـا چقـدر باکلاس نوشـتی!« خانم‌جـان هم برایش دسـت می‌زنـد. معصومه 
من‌من‌کنـان می‌گویـد: »مـن می‌خواسـتم این‌جـا مقابـل همـه از فاطمـه عذرخواهی کنـم. چون 

وقتـی نازنیـن مریـض شـده بـود، بیخـود سـر فاطمـه داد زدم.« فاطمه لبخنـد می‌زنـد و می‌گویـد: »نه بابا 
مـن شـورش را درآورده بـودم، واقعـاً ببخشـید.« خانم‌جان سـر تـکان می‌دهد و می‌گوید: »سـفر به شـما این امکان 

را می‌دهـد کـه بـدون فکـر کـردن بـه وظایـف و مسـئولیت‌های خانـه، زمـان بیشـتری را با هـم بگذرانیـد. این‌جـوری بهتر 
و بیشـتر همدیگـر را می‌شناسـید و می‌توانیـد اگـر مسـئله‌ای هـم بـا هم داریـد، حلش کنید. پـس قدر ایـن چنـد روز را بدانید و 

سـعی کنیـد از لحظه لحظـه‌اش لـذت ببرید.«

سفر، امکانی برای
کنار هم بودن
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این روزها و شب‌ها، این لحظه‌های پر از احساس، این دقایق تکرار نشدنی که عقربه‌های ساعت به میلادتان نزدیک می‌شود، چقدر دلم هوای زیارت دارد.س نمــــا  هشــت
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‌ بر گنبد زلال ضريحت، کبوترم
 مي‌آمدم کنار تو اي ناجي بزرگ!

‌هر وقت سقف فاجعه مي‌ريخت بر سرم

شرمنده‌ام که اين‌همه زخم کبود را 
هر روز و شب به محضر پاکت مي‌آورم
‌امشب دوباره رو به ضريحت نشسته‌ام
تو آسمان آبي و مني ک کبوترم 

ـــذر دی  کبوترانن
تفق
مه 

فاط

بایـد کار کنم... زیادتر از ایـن... باید همه فرصت 
کلمه‌هـا  خلـق  در  و  کنـم....  کار  را  باقیمانـده 
کوشـش کنم.... حالا تـوی کتابخانه نشسـته‌ام.... 
انگشـت‌های  بـا  می‌نویسـند....  دارنـد  بچه‌هـا 
کوچک‌شـان... مـن فقـط نمی‌دانـم بـا این‌همـه 
داسـتان چـه کار کنـم... یـک عالمـه کار خـوب 
کـه تلمبار شـده در پوشـه‌ها.... در صندوق عقب 
ماشـینم... در حافظـه گوشـی‌ام... من بـا آن‌ها در 
سـطح شـهر می‌چرخـم.... آن‌وقت‌ها که ماشـين 
نداشـتم میك‌ـردم‌ توی کوله‌پشـتی و بـا آن‌ها از 
پله‌هـای متـرو می‌رفتـم بـالا... می‌آمـدم پایین... 
می‌رفتـم بـالا... می‌آمـدم پاییـن... مـن معتقـدم 
نقاشـی خـوب اثـرش را در دنیـا می‌گـذارد حتی 
اگـر برنـده هیـچ مسـابقه‌ای نشـود... شـعر زیبا 
جـای خـودش را در دنیـا پیـدا می‌کنـد... حتـی 
اگـر هیـچ خواننـده‌ای نداشـته باشـد... هیچ‌وقت 
نخواسـتم یـا توانـش را نداشـتم کـه بچه‌هایم را 
بـزرگ کنـم... آن‌هـا آرام‌آرام کار خودشـان را 
می‌کننـد و از مسـیر خودشـان جـاری می‌شـوند 
بـه رودخانـه... این‌کـه من دست‌شـان را بگیرم و 
بیـاورم در فالن روزنامـه و فلان مجلـه و این‌ها 

را چـاپ کنـم، شـاید متوقف‌شـان کند.
شـاید  دیگـر  مشـکل  می‌گویـم...  کـه  دیـده‌ام 
ایـن اسـت کـه بچه‌هایـم زیادنـد، خیلـی زیـاد. 
حـالا تقریبـاً در هـر بازارگـردی‌ای کـه مـی‌روم 
یـک مامـان یـا یـک بچـه می‌آیـد جلو و سالم 
می‌کنـد. مثـل مادرهـای پربچـه گاهـی دسـت 
می‌گـذارم  می‌کنـم.  ول  زیـاد  را  بچه‌هایـم 
خودشـان بـه انتخـاب خودشـان و به سـمتی که 
خورشـید به آن‌ها می‌تابد رشـد کنند؛ مثل رشد 
کـردن گیاهـی که تو فقـط پایـش آب می‌ریزی، 
امـا هرگـز بـا نـخ نـوک سـاقه‌هایش را هدایت 
نمی‌کنـی بـرای تزیین شـومینه، لبـه‌ پنجـره... یا 
هـر جـا که بـه نظـرت آن‌جـا زیباتر اسـت. من 
همـه‌ آن‌هـا را می‌شناسـم حتـی می‌دانـم کـدام 
روز بـرای کـدام موضـوع خوب نوشـته‌اند، اما از 
درشـت کردن بچه‌ها همیشـه ترسـیده‌ام. شـاید 
وقـت و انرژی‌اش را هم نداشـتم یـا روابطش را، 
امـا انصافـاً دیده‌ام کـه همین که مطالـب بچه‌ها 
را دسـتکاری می‌کنـی، بیـش از حـد چاپ‌شـان 
می‌کنـی، بیـش از حـد آن‌هـا را مـی‌آوری سـر 
صـف، آن‌هـا می‌ایسـتند. بـه یک‌بـاره متوقـف 
می‌شـوند و شـروع می‌کنند به هیـچ کار نکردن. 
ضمـن این‌که می‌دانم کلمه‌هايشـان حیف اسـت، 
حیف اسـت برای تلمبار شـدن. همیـن که خوب 
می‌نویسـند از نوشته‌شـان عکـس می‌گیـرم... یـا 
بـا خـودم روزهـا و هفته‌هـا حملش می‌کنـم و به 
هرکـس کـه می‌بینـم نشـانش می‌دهـم، اما من 
جـز ایـن، بـا این‌همه نوشـته خـوب... بـا این‌همه 

دسـتخط کودکانـه چـه کار می‌توانـم بکنم؟

با این‌همه نوشته‌
خوب چه کنم؟

هانیه سلامی‌راد

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـدك انـون پـرورش فكـريك ـودكان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـروازك رده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبـا را ببرد بـهك وه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهدك مـك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم. پسـت الكترونكيـي مـا

دخترهای مردم

چشم و چراغ
به ریسـه‌های خوشـبخت فکـر می‌کنم. بـه بـارش نورهای رنگـی در حوض‌هـای مَرمَر. 
بـه فواره‌هـای زیبـا که خـوب می‌دانند چطور قرمز و سـبز و آبـی و زرد نـور چراغانی‌ها 

را بـا آب و آرامـش در هم بیامیزند.
بـه هـوا فکـر می‌کنـم. بـه دانه‌هـای نامرئـی هـوا در صحـن و سـراها کـه بویـی دیگـر 
می‌دهنـد. آدم چـه حالـی دارد در میانه نـور و آیينه و عطر عـود؟ آدم چه حالی می‌تواند 
داشـته باشـد جـز حس سـعادت و در آغوش گرفته شـدن؟ شـما چطـور در آغوش‌تان 
بـرای این‌همـه آدم جـا هسـت؟ شـما چطـور روز و شـب جـواب سالم‌ها را می‌دهید و 
مهمانـان را بـا هـر زبـان و رنگی تـا دم در بدرقـه می‌کنیـد؟ این‌همه رأفت و سـخاوت 

شـما را در چشـم جهـان و جهانیـان با هـر آيین و مسـلکی یگانهك رده اسـت.
شـما بی‌بدیـل هسـتید. مثل شـما نیسـت. مثل شـما نخواهـد بود. مـن مجاور مهر شـما 
زندگـی کـرده‌ام. مـن هر وقت دلم گرفته، هر وقت صدای بسـته شـدن درها از همیشـه 
بیشـتر خاطـرم را رنجانـده با اولین تاکسـی، بـا آخرین اتوبـوس، پای پیاده اصاًل، خودم 
را به صحن آزادی رسـانده‌ام. آزاد شـده‌ام از غم. سـبک‌بال‌ در نسـیم روح‌نـواز خانه‌ات 
چرخیـده‌ام. گل‌هـای چادرم واقعـی شـده‌اند. دسـت‌هایم رویایـی. زیارت‌نامه‌تان ترنم 
آبشـارهای جوشـان اسـت، خـط بـه خطـش را بـا صـدای خـودم خوانـده‌ام و صدایم را 

دوسـت داشته‌ام.
در صدایـم رگه‌هـای تـازه آفتاب پیدا کرده‌ام. در سـینه‌ام باران گرفتـه و با کبوترها زیر 
طـاق رواق‌هـا پنـاه گرفتـه‌ام. پابوس‌تـان که می‌آیم چشـم‌هایم محو تماشـا می‌شـوند و 
پاهایـم دوسـت دارنـد هی راه بروند. همه‌جا باشـند، پیـش همه پیرزن‌هـا و پیرمردهایی 
کـه سـواد خوانـدن زیـارت »امیـن‌الله« و زیـارت »وارث« ندارنـد بنشـینم و برایشـان 
بخوانـم، آن‌هـا تکـرار کنند. آن‌هـا دعا کنند کـه عاقبت بخیر شـوم. من همیشـه به یاد 
آن‌هایی هسـتم که آمدن تا تو آرزويشـان اسـت. گوشـه‌ای می‌نشـینم و چشـم می‌دوزم 
بـه پرچمـی کـه بالای گنبدت خودش را به نور و نسـیم سـپرده اسـت. با صدایـی که از 
نقاره‌خانـه می‌آیـد چیـزی در دلـم فـرو می‌ریـزد. بی‌اختیـار اشـک از راه می‌رسـد‌ و دو 

جویبـار جـاری می شـود روي صورتم.
بـی گل‌ولای و سـنگ، دو جویبـار درخشـان. مگـر نـه آن‌که همـه رودهـا و جویبارها به 
دریـا می‌رسـند؟ می‌شـود مـرا بـه خـودت نزدیـک کنـی؟ می‌شـود موجـی باشـم که 
در برابـر سـاحلت تعظیـم می‌کنـد؟ در آمـدن و رفتن‌هـا همین حـال را دارم. دسـتم را 
روی سـینه‌ام می‌گـذارم و سالم می‌کنـم بـا تعظیمـی کـه در برابـر شـکوه تو دسـت و 
پایـش را گـم می‌کند. چه می‌شـد مـن تکـه‌اي از آیينه‌کاری‌هـای »دارالحجـه« بودم؟ 
چـه می‌شـد ظـرف آبـی بـودم در سـقاخانه؟ چـه می‌شـد اجـازه داشـتم کُنـدُر و عود 
بچرخانـم دور صحن‌هـا، مـردم دست‌شـان را تبـرک کننـد و آرام از کنـارم بگذرنـد؟ 
مـن هـم آرام از کنـار دغدغه‌هایم بگـذرم. از فکرهایـی که مزاحم لبخندهایم هسـتند. 
از دلشـوره‌هایم بـرای آینـده. وقتـی شـما میـان مـن و خـدا آن آبرومنـدی هسـتید که 
سفارشـم را می‌کنیـد چـرا بایـد نگـران آینده باشـم؟ آینده من، سرنوشـت مـن، همین 
نقـش و نـگار روی کاشی‌هاسـت کـه گل‌هـای قشـنگی دارد روی پیچ‌وخم‌هایـش. من 
بـه فارسـی، بـه عربـی و با سـکوت با تو حـرف می‌زنـم. تولد شـما نزدیک اسـت. تولد 
شـما همـه را بـه شـادمانی و امید دعـوت می‌کند. به این‌که دسـت‌هایمان را به سـمتت 
دراز کنیـم و از مهربانـی‌ات سـهم‌مان را بدهـی. شـما نـام همه مـا را می‌دانید. نام شـما 
ورد زبـان ماسـت؛ علی ابن موسـی الرضا)ع(. سالم و درود خدا و ملائکش بـر تو باد ای 

مهربـان، ‌ای چشـم و چراغ خراسـان.

عاطفه رنگ‌آميز طوسي
مربي فرهنگيك انون پرورش فكريك ودكان و نوجوانان خراسان رضوي 


